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Abstract: Khayyam, Sanai, and Hafez are three great poets and thinkers with 

different philosophical orientations. Although all the three poets are deeply rooted in 

Iranian Islamic culture, they have also been influenced by the pre-Islamic Iranian culture 

and Zoroastrian tradition. The effect of both Zoroastrian and Islamic cultures has often led 

to penumbras of meaning of same words over the centuries. One of those words is the term 

“Dūsh”, which traditionally meant “last night” and occasionally synonymous with “dawn” 

until the time of Khayyam and Sanai. We can view “Dūsh” from two perspectives. Firstly, 

the well-regarded status of “night” from the perspectives of Zoroastrianism and Islam, and 

secondly, the connection between “night” or “dawn” with the time of drinking wine and 

the morning wine (“sabūhi”). Both before and after Khayyam and Sanai, “night” and 

“dawn” have had an inseparable link with celestial hidden messages. In the verses of 

Ferdowsi, Manuchehri, and Naser Khosrow, we can vividly observe the connection 

between "night"/"dawn" and nocturnal inspirations. Sometimes these inspirations are 

conveyed by hidden messengers such as "Sorūsh" – the celestial messenger angel in 

Zoroastrianism – and at other times, "night" alone serves as the carrier of secrets and 

mysteries. The connection of “Sorūsh” with “night” is also reflected in Islam through 

“revelation” and “Gabriel” which set the groundwork for the divine perspective on “night”, 

“last night” and the “presence of the hidden messenger” in the poetry of later centuries 

specially, in Hafez’ poems. Before the genesis of this perspective, “Dūsh” undergoes its 

first semantic transformation in Khayyam’s Rubayiat, distancing itself from the divine 

concept associated with “Sorūsh” and Zoroastrian beliefs. Later, with the appearance of 

mysticism and Sanai’s poetry, it once again rediscovers its divine essence. In the light of 

the concept of “love,” it obtains a new meaning. Finally, in The Ghazals of Hafez, in which 

all former concepts and ideas are evolved and reach their pinnacle, the concept “Dūsh” 

becomes the central theme of his thought, especially by the addition of the meaning of 

“eternal” to this concept. 
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https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_8863.html
https://rhetorical.semnan.ac.ir/?lang=en
mailto:mozzani@ut.ac.ir
mailto:mozzani@ut.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-3950-7138


 51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ در اندیشة خیّام، سنایی و حافظ« دوش»تحوّل معنای 

 

  1403 تابستان ـ 36پانزدهم ـ شمارة سال 

 )مقاله پژوهشی( 86 - 51 صفحات                                                                                        

  27/12/1402ـ پذیرش: 27/12/1402ـ بازنگری  24/10/1402تاریخ: وصول 
 در اندیشة خیّام، سنایی و حافظ« دوش»تحوّل معنای 

   2رجبیآمنه   / *1 نیمحمد موذعلی
  moazzeni@ut.ac.ir                                                          مسئول( ة)نویسند و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران استاد زبان: 1

 تهران، ایران.دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، : 2

در بستر فرهنگ  که گرچه های فکری متفاوتندخیّام، سنایی و حافظ، سه شاعرِ اندیشمند بزرگ با مشرب  چکیده:

اثرپذیری شاعران از دو فرهنگ . انداند، از فرهنگ ایران پیش از اسلام و آئین زرتشت نیز تأثیر پذیرفتهاسلامی بالیدهایرانی

دا کنند. های معنایی پیروشنها، سایهسان، طیّ قرنکواژگان ی است که بسیاری از موارد موجب شدهزرتشتی و اسلامی در 

شبِ »، بیشتر به معنای سناییتا پیش از عصر خیاّم و « دوش»است. « دوش»یکی از واژگانی که دستخوش تغییر گردیده، واژة 

جایگاه ارزشمند ، نگریست. نخست توانمیدو منظر  از «شب» در معنای «دوش»به . است بوده «سحر»و گاه مترادف با  «گذشته

چه « سحر»و « شب» .«صبوحی»بادة  گساری وبا اوقات می« سحر»یا  «شب»و دیگر، ارتباط  از دیدگاه زرتشت و اسلام« شب»

اشعار فردوسی،  در. اندهای آسمانی و غیبی داشته، پیوندی ناگسستنی با پیامآنو چه پس از  سناییپیش از عصر خیّام و 

آوران غیبی مانند پیامرا . گاه این الهامات بردپیشبانه  الهاماتبا  این دو ارتباطتوان به روشنی میمنوچهری و ناصرخسرو به

تنهایی، محمل رازها و اسرار بوده است. به« شب»و گاه، رسانده فرامی ،آور آسمانی در آئین زرتشتفرشتة پیام ،«سروش»

یابد و مقدمّات نگرش الهیاتی به بازتاب می ،«جبرئیل»فرشتة وحی، و « وحی»در اسلام نیز در قالب  ،«شب»با « سروش»رتباط ا

این  پیدایشسازد. پیش از فراهم می خصوصاً حافظ را در اشعار شاعران قرون بعد« حضور پیک غیبی»و « دوش»و « شب»

و باورهای زرتشتی، « سروش»یابد و از مفهوم الهیاتی در پیوند با تحوّل معنایی میبار در رباعیات خیّام  نخستین« دوش»نگرش، 

، معنایی «عشق»یابد و در پرتو مفهوم ، بار دیگر رنگ الهیاتی خویش را بازمیسناییگیرد. سپس با ظهور عرفان و شعر فاصله می

، به «ازلی»گشتن تمام مفاهیم پیشین و افزودن معنای تعالیپذیرد و درنهایت، در غزلیات حافظ، با به تکامل رسیدن و ممی تازه

  .شودمیترین اندیشة او بدل محوری

 ، صبوحیشب، شسرو سحر،اسلام، دوش، زرتشت،  واژه:کلید
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 . مقدمّه1

 مسئله.بیان 1-1

)و گاه به معنای  شبِ گذشته. 1در شعر فارسی دارای سه معنی بوده است: « دوش»

شانه یا کتف. با بررسی اشعار شاعران پیش از خیّام . 3مصدر از فعل دوشیدن . 2 سحر(

-متداول «شب گذشته»از میان این سه معنی، در معنای « دوش»یابیم ق( درمی 526-439)

با معنای دیگر مرتبط که  داشته بادة صبحگاهیتر بوده و همچنین پیوندی ناگسستنی با 

به میان بادة صبح در اغلب اشعاری که سخن از  .نیز بوده است یعنی سحراین واژه 

گسار نیز اشاره آمده، ناگزیر به خمارِ دوشین و احوال شب گذشتة شاعر یا میمی

در بستر « دوش»های تحوّل معنای زمینه ،شودتصوّر می آنچهگردیده است. برخلاف 

درحقیقت ( صورت گرفته، امّا .ق 727-792عرفان و در اوج آن، غزلیات حافظ )

دیگر صرفاً به معنای شبِ گذشته نیست؛ « دوش»بار در رباعیات خیّام است که  نخستین

 سناییدر شعر  ،پس از خیّام« دوش»اگرچه «. تردید و ابهام و پرسش»ست قرینِ بلکه شبی

-شده نیست، معنای مشابه او را نیز دربرنمیشبی سپری یِمعن به فقط نیزق(  535-463)

از مبدأیی متفاوت به داشته،  سناییای که هعاشقانبینیِ عارفانهیه بر جهانگیرد و با تک

« عشق»ست همراه با شگفتی و خرق عادت که ، شبیسنایینزد « دوش» نگرد.می« دوش»

در هر دو آئین زرتشت و اسلام و ارتباط « شب»ساز آن بوده است. جایگاه الهیاتی زمینه

دارد، « زمان»که نشان از اهمیّت  ،«جبرئیل»و  «سروش» ،آوران غیبیشب با حضور پیام

آنچه از  درنتیجه، .سازددر غزلیات حافظ فراهم می« دوش»زمینه را برای تحوّل نهایی 

 ؛سناییست از باورهای خیّام و شود، ترکیبیحافظ مشاهده می شعردر « دوش»معنای 

گوید هایش سخن می، هم از تردیدها و پرسش«دوش»بدین معنا که حافظ از طریقِ واژة 

اش به مبدأ و مقصد جهانِ هستی، خود به تمام آن ابهامات عاشقانه و هم با تکیه بر بینشِ

و جایگاه این واژه در آداب « صبوح»با « دوش»دهد. حافظ همچنین به ارتباط پاسخ می

 کند(هاتف غیب یاد می اوین مختلفی مانند)که از آن با عن« سروش»و حضور  گساریمی



 53 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ در اندیشة خیّام، سنایی و حافظ« دوش»تحوّل معنای 

بار دیگر از گیری از مضامین شاعران پیش از خود، توجّه بسیار داشته و درواقع با بهره

ابدی رخداد ازلی»و « ازل»و آن را با روز  بردمی بهرهنیز  دوشواژة «ِ سحرگاه»معنای 

 انگارد.ی میدر پیوندی ناگسستن« آفرینش

 «سروش»با و پیوند « شب».اهمیتّ 1-2

تا بدانجا که پیش از  ؛از دیرباز برای ایرانیان حائز اهمیّت بوده است« زمان» مسئلة

ظهور پیدا « زروانیسم»گیری آئین زرتشت، آئینی به نام زمان با شکلاسلام و تقریباً هم

« نامدمی« خدایدرنگ»را « زروان»دهد و خداوندی را به زمان نسبت می»کند که می

توان در (. بهترین جلوه از اهمیّت زمان در آئین زرتشت را می78: 1393)صولتی، 

روز برای نیایش مشاهده نمود که شباهت بسیاری به نمازهای بندی اوقات شبانهتقسیم

آلایشی یهای بلبریز از نیایش ،هاگات، ترین بخش اوستاکهن»گانه در اسلام دارد: پنج

شود. از نظر ایرانیان پیش از زرتشت، سه زمانِ است که به درگاه اهورامزدا پیشکش می

گاهِ نیایش به روز و شامگاه برای نیایش اهمیّت داشت. پس از زرتشت این سهبامداد، نی

شب در آئین (.  همانگونه که نیمه178: 1399)قیامتی، « گاه در روز افزایش یافتپنج

شب تا برآمدن زردشتیان نیز از نیمه»، است جا آوردن نماز بودهانی برای بهاسلام، زم

خواندند و پس از اتمام آن، موظّف به خواندن نمازِ می« اَشهَن»آفتاب، نمازی به نام 

(. سروش باژ یا سروش باج 17: 1398ابوالقاسمی،  و )صحرایی« بودند «سروش باج»

(. وجود 119تا: )دینکرد، بی« خوانندشستن میکه صبح در وقت دست و رو »ست نمازی

نزدیک به  و« شب»و ارتباط آن با  ،آور الهیفرشتة پیام ،«سروش»نمازی دربرگیرندة نامِ 

جایگاهی  این دو زمانکه زرتشتیان نیز مانند مسلمانان برای  از آن دارد نشان ،سحر

 دانستند.یک غیبی میبرای نیایش و حضور پ وقتقدسی قائل بودند و آن را بهترین 

 /1: 1394)رستگار فسایی، « دوش در اوستا به معنی مطلق شب است»ست که گفتنی

سروش در اوستا سرواش، معنی آن »نوشته:  دربارة سروش(. ابراهیم پورداوود 349

خصوص اطاعت از اوامر الهی و شنوایی از کلام ایزدان. اطاعت و فرمانبرداری است. به

ترین معنی فرشته در ادبیات فارسی معروف است. سروش یکی از مهمکلمة سروش به 

ایزدان آئین مزدیسناست. مظهر اطاعت و فرمانبرداری. نمایندة خصلت و رضا و تسلیم 
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نویسد که سروش را جبرائیل است در مقابل آئین خداوندی. ابوریحان بیرونی نیز می

نزد « سروش»های الهی و پیام« شب»ان (. ارتباط می248/  1: 1387)خرّمشاهی، « دانندمی

از وحی با خود از غیب « جبرئیل»و آنچه « شب»زرتشتیان، در اسلام به شکل رابطة 

تر عرفا و مخصوصاً با آمدن عرفان، سروش مورد توجّه بیش»یابد. آورد، بازتاب میمی

های تزیرا که سروش دارای ظرفیّ ؛گر گردیدمتصوّفه واقع شد و در آثارشان جلوه

 (. 25: 1383آبادی، )حسن« عرفانی نیز بود

رسالت سروش درحقیقت رساندن پیام از جانب خداوند بوده، وظیفة اگرچه 

پاسداری از مردمان در زمان حیات و پس از مرگ را نیز داشته است و شاید از همین 

صلی وظیفة ا(. »320: 1382)هاشم رضی، « آمده استپسر اهورامزدا به حساب می»روی 

آید تا آنان سروش مراقبت بر نظم جهان مادی است. هر شب سه بار نزد همة مردمان می

از بیم دیوان مغلوب نشوند. بر اساس همین وظیفه است که روان را پس از مرگ نیز 

نین از داورانِ روانِ آدمی پس همچ(. سروش 81: 1379)مینوی خرد، « کندهمراهی می

و پس از مرگ،  «شباهنگام»حیات،  زمانِدر حضور او  و شدهمحسوب میاز مرگ نیز 

سروش از دوران دادگاه ]الهی[ در صبحدمِ چهارمین روزِ مرگ »: است بوده «محدصب»

 (.254: 1377)دهالا، « است

که بسیار از فرهنگ ایران پیش از اسلام  (.ق 329-411) فردوسی شعردر « سروش»

که هنگام حیرانی و سرگشتگیِ نیکان، با پیامی  بود آوری آسمانیاثر پذیرفته نیز پیام

بار در بخش داستانی  در شاهنامه، سروش سه»آمده است: شان میبه یاریو الهی  رازآلود

گونه بر شاهان فرود آمده تا پیوند آنان را با عوالم آسمانی بار در بخش تاریخی و یک

سان که در ار فرود آمده، به همانکردمند و نیکنشان دهد. سروش تنها بر پادشاهان فرّه

بینیم. در حافظ هم سروش دورة اسلامی در هاتف، و در باب پیمبر )ص( در جبرئیل می

گزار آسمانی است و همواره در پیوند با مژدة گشایش و رهایش، به معنای هاتف و پیام

 2: 1402)حمیدیان، « آوردشادسازنده و امیدانگیز است و گاه مژدة آمرزش ایزدی می



 55 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ در اندیشة خیّام، سنایی و حافظ« دوش»تحوّل معنای 

را در معنای هاتف غیبی به کار برده « سروش»حافظ بارها در غزلیات خویش  (.1123 /

 کنیم:است. به ذکر دو نمونه در اینجا بسنده می

 گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش  رمزی نشنوی ،تا نگردی آشنا زین پرده

 (357: 1385)حافظ،                                                                                                                                                                   

 مژدة رحمت برساند سروش  عفو الهی بکند کار خویش

 (359)همان،                                           

امّا همان یک بار  ،حضور یافته «شب»بار صراحتاً در  در شاهنامه تنها یک« سروش»

در خواب بر گودرز ظاهر شد و او را از »گشوده است. زمانی که  رازیپرده از نیز 

کیخسرو را برای وی کرد، آگاهی داد و آیندة کیخسرو که در توران زندگی می

 .(551: 1369)رستگار فسائی، « بازگفت

 چنان دید گودرز یک شب به خواب

اران خجسته ب رِ  ب ا ر آن   سروشب

ابی رها ی بخواهی که   ز تنگی 

اری  ــ هری ــــ کی ش ی توران  ه  ــ ب

 نوست

 د از ایران پُر آبــــری برآمـــکه اب 

 به گودرز گفتی که بگشای گوش

 ا،ــــنَراژدهرکِ ـــورتُـــوُ زین نام

 اه، کیخسروستــا نام آن شـــکج

 (1/420: 1400)فردوسی،                                                                                           

در قرآن نیز آیات بسیاری به اهمیّت گردشِ زمان، رفت و بر متون زرتشتی، علاوه

که در این دو برای عاقلان، خردمندان و اهل تقوا اختصاص  هاییآمد شب و روز و نشانه

 شود:یافته، مشاهده می

ا إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِی تجَْرِی فیِ الْبحَْرِ بِمَ»

کُلِّ  منِْینَفَْعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ منَِ السَّماَءِ منِْ مَاءٍ فَأَحْیَا بهِِ الْأَرْضَ بَعْدَ موَتْهَِا وَبَثَّ فِیهَا 

وتََصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسخََّرِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لقَِوْمٍ دَابَّةٍ 

 )بقره( ﴾164﴿ «یَعقِْلُونَ

هایی از ها و زمین و گردش پیاپی شب و روز و ... نشانهراستی در آفرینش آسمانبه

 )حکمت و قدرت خدا( برای عاقلان است.
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 ﴾190﴿ «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ »
 )آل عمران(

هایی از )قدرت ها و زمین و گردش پیاپی شب و روز، نشانهراستی در آفرینش آسمانبه

 و علم خدا( برای خردمندان وجود دارد.

ترین و دقّت در گردش افلاک و ستارگان، ایران را خاستگاه برجسته« زمان» مسئلة

ترین رصدخانة جهان )مراغه( در ایران ساخته دانشمندان علم نجوم نیز گرداند و بزرگ

شد. دانسته می« علمی ضروری»شد. جایگاه این دانش نزد ایرانیان چنان والا بود که 

نظام »و  شدندمیمحسوب « خواصّ پادشاه»طبیبان، از  شاعران و ،منجّمان در کنار دبیران

همچنین  .(18: 1386گرفته است )نظامی عروضی، به دست ایشان صورت می« امور

نظر از این علم آگاهی داشته و در آن صاحب« خیّام»شاعرانِ حکیمِ بسیاری از جمله 

خیّامِ جوان یکی از هشت نفر منجمّ مورد اعتماد ملکشاه سلجوقی برای تغییر » اند.بوده

« زمان نوروز به اول بهار بوده است که به زیج ملکشاهی و تقویم جلالی معروف است

احکام نجوم اگرچه صنعتی » به احکام نجوم باور نداشت:خیّام خود  (.37: 1393)قنبری، 

اید که منجّم در آن اعتماد دُوری نکند، و هر حکم ست اعتماد را نشاید، و با معروف

شاید به این دلیل که خیّام (. 104: 1386)نظامی عروضی، « که کند حواله با قضا کند

کرد تر از معادلات و قوانین نجوم تلقّی میبا یکدیگر را عمیق« انسان»و « زمان»ارتباط 

 شگی برای فهم این ارتباط بود.که از مضامین رباعیاتش پیداست، در تلاشی همیو چنان

 «صبوح»با « دوش». ارتباط 1-3

است که پرداختن به آن  ترین مضامین در شعر فارسیشدهگساری از شناختهمی

. در قرون نخستینِ شعر فارسی و در اشعار شدهمچون سنّتی دیرین میان شاعران حفظ 

، ق( 432) و منوچهری ق( 429) ، فرخّی سیستانیق( 329) شاعرانی همچون رودکی

البتّه با کلّیت ساختار شعر  مسئلهرود و این فراتر نمی ستایش مِی از حدّ توصیفِ صرف

« مادرِ می»قصیدة  .بوده، تناسب دارد« وصف و مدح»در آن زمان که اغلب ناظر بر 
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سازی شراب از مشهورترینِ این آثار است که تماماً به شرح پرورش و آماده رودکی

-ترین خمریهّیابد که او را بزرگتا بدانجا اهمیّت می نوشی نزد منوچهریپردازد. بادهمی

های فراوان در اشعار شاعرانِ قرون بعد نیز دلایل گسارینامند. میسرای قرن پنجم می

 .جویدها و تردیدهای خویش می. خیّام از جامِ می، پناهی برای ترسیابدمیمتفاوتی 

بخشِ حاصل از جامِ می را تنها کند و حافظ، مستیِ آگاهیبا آن، عشق را معنا می سنایی

 پندارد.راه کشف حقیقت می

 ؛با می هستند« معناهم»وجود دارد. برخی « می»شعر فارسی، نظایر بسیاری برای در 

جای خود آن اشاره دارند؛ مانند جام، شراب به«ِ ظرف»شراب و باده. بعضی به  مانند

کیفیّت و »و، ساغر، پیمانه، پیاله، صُراحی، قدح، رَطل، کدو، کوزه. گروهی دیگر به سب

 پردازند؛ به عنوان نمونه:مِی می« محتویّات

/  13: 1373جات و حبوبات )دهخدا، شده از میوه.مُل/نبیذ: شرابِ انگور/خرما. ساخته1

 .(18919و  19735

 .(13321/  9.صهَبا: میِ سرخ )همان، 2

 .(9297/  7نشین می )همان، .دُرد: ته3

دوایی مرکب از کوفتن چند ادویه، آمیخته با شهد. می و شراب و : ترياقةیا  .تَریاق4

 .(5855و  5856/  4)همان،  داروی اکبر

که « صبوح». مانند شدمیگذاری شراب نوشیدنِ می، سبب نام«ِ زمان»در مواردی نیز 

خورند. غبوق ]نیز[ مقصود شرابی است که بامداد پگاه میاشتقاقی است از کلمة صبح و »

: 1396)فروزانفر، « در مقابل صبوح است و آن شرابی است که هنگام غروب خورند

19-18). 

تا اوایل قرن پنجم هجری، هرجا در شعر از می »پیش از ورود عرفان به شعر فارسی، 

 .(310: 1390)داد، « است گساری سخن به میان آمده، مقصود همان شراب واقعیو می

ها، باعث ورود معانی در اواخر قرن پنجم به بعد، گسترش متصوّفه و ایجاد و بسط خانقاه»

گساری ها اصطلاحات میخانه و میعرفانی در اشعار شعرا شد و از این پس بسیاری از آن

پس  .(56: 1388)رضایی، « ل( به کار بردندزخصوص در قالب غرا در معانی عرفانی )به
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برخلاف شراب ای یافت و نیز معنای تازه« مِی»از آمیختن عرفان با اندیشة شاعران، 

شرابی ی نزد عرفا مِ گسار نداشت،خبری و غفلت برای میکه حاصلی جز بی انگوری

گسار را به حقّ و حقیقت می از آن مستیِ حاصل که شدمحسوب  روحانی و روشنگر

به در اینجا و حافظ بسیار است و ما  سناییدر اشعار  این مضامینهای نمونه. دادپیوند می

-تر بدان میبا تفصیل بیش ،و در فصل مربوط به هریک کنیمذکر دو مورد بسنده می

 :پردازیم

 احتسابش مکن که فاسق نیست  هرکه مست از شراب عشق بُوَد

 (95تا: ، بیسنایی)                                                                                                      

 چار تکبیر بر مجاز کنیم        سه شراب حقیقتی بخوریم

 (411)همان،                                                                                                              
 هرکه چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست  سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

 (141: 1385)حافظ،                                                                                                   

 مطرب و می مدهوشیمچشم بد دور که بی  کشیم از قدح لاله شرابی موهوممی

 (446 همان،)                                                                                                             

که تا پیش از قرن ششم، رسالتی جز دفعِ خمارِ  «صبوح»گساری، از میان آداب  می

 بادهدر آرزوی گساری بود که تمام شب دهندة میدوشین نداشت و درواقع تنها یاری

 سناییو نخستین بار در اشعار  انگیزِ عرفا گردیدهای خیال، دستخوش اندیشهبه سر برده

در « دوش»مانند را « صبوح»، سناییبه پیروی از رنگ عرفانی پذیرفت و سپس حافظ نیز 

 :به کار برد یدیگر معانی

 شرابی خواه روحانی نه ریحانیصبوحی را   خود دَم زنی با حقچون صبح، بیورت باید که هم

 (681تا: ، بیسنایی)                                                                                                    

 ایمما آن شقایقیم که با داغ زاده  ایای گُل تو دوش داغ صبوحی کشیده

 (434: 1376)حافظ،                                                                                                   
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، «فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی»سیّد جعفر سجّادی در کتاب 

ر از دیدگاه عرفا تعبی« محادثة با حق»را « صبوحی»و « صفت کبریایی حق»را « دوش»

 .(217و  298: 1354است )سجّادی،  کرده

همچون  ،تا پیش از قرن ششم در اشعار شاعران بزرگ« دوش»با بررسی بسامد واژة 

یابیم، درمیو مسعود سعد سلمان  ناصرخسرو ی،منوچهرعنصری، رودکی، فردوسی، 

فراهم های اولیة تحوّل این واژه در اشعار عنصری، ناصرخسرو و مسعود سعد سلمان زمینه

« دوش»، سناییورود عرفان به شعر فارسی به واسطة  وبا رباعیات خیّام و سپس  شودمی

تنها به معنی شبی و دیگر نه شودمیهای معنایی روشندارای سایه« شب پیشین»در معنیِ 

 نوع نگرشگرچه این ایابد. می« شامگاهی رازآلود»خمارآلود که معنای تازة  یاگذشته 

نشینی با در هم غزلیات حافظبا و تر است برجسته خیّام و سناییشعر در « دوش»به 

شاعران های فکری آن را در اندیشة توان زمینهرسد، میبه تعالی می «سروش»و « صبوح»

 .نیز یافت پیش از ایشان

 . پیشینة پژوهش2
هیچ و حافظ  سناییبا تمرکز بر اشعار خیّام، « دوش»تا کنون دربارة سیر تحوّل واژة 

اشعار  مفسّرانپژوهشگران و اغلب تحقیق جامعی صورت نگرفته است. تنها برخی از 

معنای این  درخصوصدر آن به کار رفته، « دوش»حافظ در شرح خویش ذیل ابیاتی که 

ذیل « دیوان حافظ»( در 1379بریم: کاظم برگ نیسی )که از آنان نام می اندنوشتهواژه 

شرح و  که «شرح شوق»( در 1402ت، سعید حمیدیان )ها و معنای ابیاتوضیح واژه

شرح تحقیقی دیوان »( در 1394) منصور رستگار فسائی، ست از اشعار حافظتحلیلی

این »( در 1398و محمّدرضا شفیعی کدکنی ) «الدّین محمّد حافظ شیرازیخواجه شمس
از آنجا که  .شناسی و جهان شعری اوست دربارة حافظ و جمالکه اثری «کیمیای هستی

داشته و از سوی پیوند با می و مستی و شراب صبحگاهی  شعر فارسیدر « دوش»واژة 

بخش ، یابدمیمفهومی تازه « عشق»در کنار  نیز« مستی»پس از ورود عرفان به شعر،  دیگر

در « عشق»بازتاب مفهوم  بوده که به با تکیه بر منابعی  صورت گرفته پژوهشاز  نخست

( نوشتة 1398) «بادة عشق». اندپرداخته گساریبا آداب می «عشق»ارتباط  و شعر فارسی
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که به تفصیل  ست در معنای باده در شعر عرفانی فارسینصرالله پورجوادی، پژوهشی

گوید. دربارة معنای حقیقی، مجازی و استعاری باده در آثار شاعران و عارفان سخن می

شناسانه و ( نوشتة جلال ستّاری که با تکیه بر متون فلسفی، روان1374) «عشق صوفیانه»

وسوسة »عرفانی، در تلاش برای بازنماییِ دگرگونیِ مفهومِ عشق در طول تاریخ است. 

شویم که آن را ( تألیف محمّد دهقانی، با نگاهی تازه به عشق مواجه می1390)« عاشقی

هایی که به معانی و مضامین شعر پژوهش ،ومدبخش کند. یک نظام یا مذهب تلقّی می

( نوشتة 1395) «عرفان و رندی در شعر حافظ»اند. فارسی با نگاهی فیلسوفانه نظر داشته

داریوش آشوری، اثری دربارة شعر و اندیشة حافظ که بیش از هرچیز به مفهوم عشق و 

پردازد و از آنجا که جایگاه ازلی و ابدی آن از منظر او در پیوند با داستان آفرینش می

کند، گیری اندیشة حافظ به دقّت بررسی میدر شکلرا های تاریخی مؤثّر زیرمتن

پنج اقلیم »و اثر ایشان بر حافظ نیز هست.  سناییراهنمای شناخت نظام فکری خیّام و 

( اثر داریوش شایگان، بحثی دربارة شاعرانگی ایرانیان که در دو فصل 1393)« حضور

های فکری مشترک ایشان پردازد و ریشهبررسی شعر و اندیشة خیّام و حافظ میاز آن به 

در « دوش»در این پژوهش کوشش شده از طریق سیر تحوّل معنای  دهد.را شرح می

های غیبی و پیام گساری و عشقو حافظ و پیوند ناگزیر آن با می سناییاندیشة خیّام، 

واژه چگونه پس از این سه شاعر دیگر تنها به ، نشان داده شود این آوران آسمانیپیام

عاشقانة نبوده و در بستر نظام فکری خیّام و پس از او دیدگاه عارفانه« شب گذشته»معنای 

 های معنایی شده است.روشنو حافظ، دارای سایه سنایی

 پژوهش . روش و دامنة3
حافظ با تکیه بر  و سناییرا در اندیشة خیّام، « دوش»این پژوهش سیر تحوّل معنای 

در « شب»جایگاه مقدّس با نگاهی به ایم کند. در آغاز کوشیدهاشعار ایشان بررسی می

در  را مسئله بازتاب این ،شب و ارتباط آن با «سروش»حضور اسلام و آئین زرتشت و 

« گساریمی» با «شب» ای مختصر از پیوندپیشینهشعر فارسی بیان کنیم و سپس با ذکر 
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« دوش»نشان دهیم چگونه مفهوم  و حافظ سناییدر شعر شاعران بزرگ پیش از خیّام، 

کوشیم پاسخ سه پرسش و میهای معنایی گردیده است روشنطیّ قرون دارای سایه

 بنیادین را بیابیم:

پیش و پس از ورود عرفان به شعر فارسی دستخوش تغییر شده « دوش».آیا معنای 1

 است؟

را به یک معنا در اشعار « دوش»، آیا آنان سناییعصر بودن خیّام و .با توجّه به هم2

 اند؟خویش به کار برده

« دوش».با در نظر گرفتن تأثیر انکارناپذیر حافظ از شعر و اندیشة شاعران پیش از خود، 3

 دارد؟ سناییهایی با خیّام و ها و شباهتدر غزلیات او چه معنایی یافته و چه تفاوت

 اندیشة شاعران در« دوش.»2

 ظو حاف سنایی.پیش از خیاّم، 1-2

 ترو حافظ، از سه معنایی که پیش سناییپیش از خیّام، در شعر اغلب شاعران « دوش»

-فراتر نمی یا کتف( )شب گذشته/سحر، مصدر از دوشیدن و شانه اشاره گردیدبه آن 

وجود دارد که « دوش»کاربردهای متفاوتی از همین شاعران،  ابیاتامّا در معدود  ؛ودر

 . شناخترا « دوش»های تحوّل معنای زمینهها گیری از آنبا بهرهتوان می

)همان، « شیردوش»، یک بار «شانه»را یک بار در معنای « دوش» رودکی ،برای مثال

متداول این  و در هر سه مورد نیز به معانی به کار برده« سحر»( و بار دیگر به معنی 170

 واژه اشاره کرده است:

 زیبق چو آب برجهد از ناف آبدان  کافور همچو گُل چکد از دوش شاخسار

 (105: 1376)رودکی،                                                                                                

 همی فنود به زار از بر شاخک  بدان مرغک مانم که همی دوش

 (134)همان،                                       

 در معنای شبِ  ،مفاهیم دیگر این واژه افزون بر ،نیز در شاهنامة فردوسی« دوش»

 این است. با وجود نداشته ییتحوّل معنا های پیشینِ شعر فارسی،به دورهنسبت ،گذشته

در « شب»با « سروش»و پیوند ناگسستنی « سروش»ابیات متعدّد فردوسی درخصوص 
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« دوش»مقدّمات تحوّل معنایی ، های پیشین اشاره شد()چنانچه در بخش آئین زرتشت

در اشعار شاعرانی چون های غیبی رازها و پیام و« سروش»ارتباط آن با در قرون بعد و 

 سازد.فراهم میحافظ را خصوصاً و  سنایی

نخستین بار ناظر  «شب گذشته»در بستر معنای  (.ق 431) عنصریدیوان  در« دوش»

یک بار در شعر  مفهومی که پس از او .است« قعش»و آن  گرددمی ایبر مفهوم تازه

شود پدیدار می« دوش» همراه سناییدر اشعار  و چندین بار( .ق 438-515)مسعود سلمان 

 رسد: به تعالی میو 

 همه پرخاش و خروشنکنی اینای شب 

 بمــــینه شـــدیدی چه دراز بود دوش

ــراز دل م  ــن، مکـ ــن چنـ  ان فاش که دوشــ

 چنان باش که دوشهان ای شب وصل، آن

 (315: 1363)عنصری،                                                                                               

به قرینة آوازخوانیِ بلبل و ) علاوه بر معنای سحرگاه« دوش»دیوان منوچهری،  در

 :(عندلیب

 تر از باربد، نغزتر از بامشادخوب  بلبل باغی به باغ، دوش نوایی بزد

 (17: 1375)منوچهری،                          

 آمده است کمِ سخن عندلیب، دوش به گوش  باز مرا طبع شعر، سخت به جوش آمده است

 (181 )همان،                                                                                                             

های پیام»با « دوش»پیوند  به ایتواند اشارهمیکه آورده شده نیز « پیام زرتشت»در کنار 

 :داشته باشد «آسمانی

 که دگرباره بباید همگی را کُشت  آمده از زردشتگفت کمِ دوش پیام 

 (205 همان،)                                                                                                           

و البتهّ همراه با « زمانی برای اندیشیدن»( .ق 394-481)ر ناصرخسرو شعدر « دوش»

 :است بوده« انذار»

 بر کفِ دستم ز فکرت جام بود   دوش تا هنگام صبح از وقت شام
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 (344: 1375)ناصرخسرو،                                                                                          

 اگر نوشِ تو، زهر کرد این فلک

 ت بجَستــت از تو به غفلوگر دوشَ

 نوش کن ش، تو زهرِ فلکــبه دان 

 بکوش و ز امشب یکی دوش کن

 (417)همان،                                                                                                              

 :وده استب آورِ شبانهپیام و روانِ انسان« دوش» هکو در ابیاتی دیگر بیانگر آن

 کینــــانِ مرا روانِ مســـــمر ج

سپی ا چو ستور چند خُ  گفت

 

 دانی که چه کرد دوش تلقین؟ 

 ی ز روز پیشینـــش یکـــبندی

 (358)همان،                                         

با مفهوم  رباعی عنصری،تکپس از  باری دیگر« دوش» ،در شعر مسعود سعد سلمان

 آمیزد:درمی «عشق»

 ایم به لشکرگه قضاپیکار کرده  دوش او و من و هجرِ دوست،  تا گاهِ روز، 

: 1362)مسعود سعد سلمان،                                                                                      

6) 

 خیال دوست گوای منست و نجم پرن  ام نالانام همه شب دوش و بودهنخفته

 (388همان، )                                                                                                             

و اگرچه در دیگر اشعار شاعر تکرار  رودبه کار مینیز « ازل»در معنای ، بار نخستینو 

تا  شودای فراهم میزمینه، نشده استشود و در همین غزل نیز چندان بدان پرداخته نمی

 یابد:  تریظهور و بروز روشندر شعر خیّام و سپس در غزلیات حافظ،  ،پس از او

 های تو نوش...نوش کردم ز گفت  زمان در بهشت بودم دوشیک

 (605)همان،                                                                                                              

پیش از « دوش»دهند، نخستین تغییرات معنایی نشان مییادشده گونه که ابیات همان

صورت در اشعار عنصری، منوچهری، ناصرخسرو و مسعود سعد سلمان  عصر خیّام

مسیر پر فراز و نشیب خویش در  ،ترصورت جدّیبهگیرد و سپس با رباعیات خیّام، می

 رسد.به مقصد نهایی می ،حافظ نهایتاًو  سنایی اشعاردر و  کندشعر فارسی را آغاز می

 در رباعیات خیاّم« دوش. »2-2



     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 64
 

ان
کار

هم
و  

ی  
ؤذّن

دّ م
حم

ی م
عل

- 
ن 

ستا
تاب

 ـ 
هم

زد
پان

ل 
سا

14
03

ش
 ش

 و
ی

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

 
 

معنای استفاده شده، امّا « دوش»، تنها یک بار از واژة 1رباعی اصیل خیّامدر میان بیست 

« دوش»ست که ی«راز»همان یک بار با اشعار شاعران پیش از او متفاوت است. سخن از 

هستی «ِ راز»های خاموش بر شاعر گشوده گردید؛ گری با تماشای کوزهدر کارگه کوزه

 :استمرارِ چرخة زندگی و مرگو « مرگ»و نیستی، محتوم بودنِ 

 گری رفتم دوشدر کارگه کوزه

 از دستة هر کوزه، برآورده خروش

 دیدم دو هزار کوزه، گویا و خموش 

 فروشخر و کوزهگر و کوزهصد کوزه

 (191: 1399)خیّام،                               

رد، از گذو آنچه پیش و پس از زندگی و مرگ بر انسان گذشته و می« زمان» مسئلة

« اکنون»اهمیّت  و« فردا»و « دیروز»مضامین بنیادین رباعیات خیّام است. او بارها دربارة 

آن هم  .دهسخن به میان آور« دوش»شمری سخن گفته، امّا تنها یک بار از غنیمتو دم

یش از کند. پکه به رمزگشایی این واژه کمک می« ریگکارگه کوزه»در کنار تمثیل 

رواج داشته است « گتکرار نظام زندگی و مر»برای بیانِ  مایهبنُخیّام نیز استفاده از این 

 .(402: 1391)شفیعی کدکنی، 

شب »معنای  دیگر به« دوش»است که  رسد این نخستین بار در شعر فارسیبه نظر می     

-آسمانی فرامی شبی که پیک ایزدی با پیامی»یا حتّی « بادة صبحگاهیدر انتظار »، «پیشین

«. د رازیحیرت از وجو»و « درافکندنِ پرسشی»، «متضمّن معنایی»ست نیست. شبی« رسد

مابیش به کشت و اسلام تبا تکیه بر تعالیم زر مفهومی که هرچند شاعران پیش از خیّام

-می« پرسش تردید و»با « دوش»خیّام است که آن اشاره کرده بودند، امّا در رباعیات 

 به کار برده« دوش»ا معنا بهم را نیز« دی»خیّام واژة  .شودمیآمیزد و از نگاه الهیاتی تهی 

 :است

 اندآن را که به صحرای عِلَل تاخته

ه ن ها ب مروز،  ها نداخت ندای درا  ا

 اندرداختهــــارها بپـــبی او، همه ک 

 انددی ساختهفردا همه آن بُوَد که 

                                                           

 .161-212: 1399 ،میرافضلیر.ک:  .1
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 (175: 1399)خیّام،                                                                                                    

 اند سودای تو دیخوش باش که پخته

 ای تو دیـــتقاضم که بیـقصهّ چه کن

 اند از تمنّای تو دیفارغ شده 

 دادند قرار کارِ فردای تو دی

 (209)همان،                                                                                                             

حضور ست که بیی«دیشب»یا « دیروز» .نیست« روز گذشته»صرفاً « دی»مقصود از     

و در نظر گرفتنِ تقاضایش، هر آنچه قرار است در آینده رخ دهد، از پیش رقم  انسان

ترین اختیار و نقشی داشته باشد، گویی ناگهان میان سیرِ آنکه کوچکانسان بیخورده و 

، آن را «گذشته»که گرچه بر انسان  دیروزیاند. جهان واقع گشته و او را در دنیا دوانیده

وجود « گِل»همان زمان که  ،«ازل»یا  «دیروزِ آفرینش» .است« درک نکرده»و « ندیده»

به باور داریوش شایگان،  سرشتند.او و هزارانِ دیگر چون او را در کارگه آفرینش می

. در این کند در خارج از حیطة مذهب و اسطوره قرار داردجهانی که خیّام ترسیم می»

گونه که نزد حافظ سراغ داریم و نوعی جغرافیای جهان نه از عوالم کشف و شهود، از آن

ای. این ست و نه از خاطرة اساطیری فردوسی، نمونهدهد، خبریهستی را به دست می

ها و الگوهای ازلی، بیرون از حیطة ادیان و ست بیرون از صورتجهان، جهانی

اش ست برهوت که معنایش را عریانیخیز معاد. جهانیمختصاتش، از عروج و رستا

 (.49و  50: 1393)شایگان، « گیردمی

 سناییدر اندیشة « دوش.»3-2

از دو سوی حائز اهمیّت است. نخست آنکه  سناییدر شعر « دوش»سیر تحوّل معنای 

عصر بودن با خیّام، به لحاظ فکری با او فاصله دارد. دوم، تفاوت با وجود هم سنایی

که حتّی در نوع کاربرد  ستبا خودش، پیش و پس از تحولّ روحی سنایینگرش 

، شاعر مدّاح و در نیمة نخست زندگی سنایی. اگر یابدمینیز به روشنی بازتاب « دوش»

شاعری عارف و عارفی »ة دوم، بازد، در نیمست که به معشوقان زمینی دل میعاشقی

 .(133: 1392)یوسفی، « عاشق است که با معبود که محبوب نیز هست در سخن است

هایی از یکدیگر در خود دارند. وجه از هم بیگانه نیستند و نشانهالبتّه این دو دوره به هیچ

فیعی )ش« تا پایان عمر میانِ این دو عالم شاعری در نوسان بوده است سنایی»درواقع 
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، در بخش نخست زندگی، بیش از هرچیز سناییدر اندیشة « دوش» .(16: 1392کدکنی، 

خارق »یا « ای شگرفواقعه»)اغلب معشوقی زمینی( آمیخته و در بخش دوم، با « عشق»با 

سازد و او دقیقاً از همین منظر به ی را فراهم می«حقیقت»که زمینة آشکار گشتنِ« عادت

در اندیشة سنایی در کنار دو مفهوم به کار « دوش»بخشد. تازه می، بارِ معنایی «دوش»

 :است رفته

 «عشق.»1

به وقت سپیده ا   نَغنُودم در انتظار تو دوش  دم یک دمت

تا: بی ،سنایی)                                                                                                    

912) 

 عدد از دیدگانم اشگ فروریختبی  مرا عشق تو ز جامه برانگیختدوش 

 (804همان، )                                                                                                             

 1غارة دوست بازم امروز شبی از غم بی  دوش روزیم پدید آمده از تربیتش

 (87همان، )                                                                                                               

 

 آب چشمم قطرة خون بود دوش  بر من از عشقت شبیخون بود دوش

 (909همان، )                                                                                                             

 شتو چه دانی که چه بود از غمِ تو بر من دو  دوش تا روز، من از عشقِ تو بودم به خروش

     همان(                 )                                                                            

 «:خارق عادت»یا « وقایعی شگرف.»2

 م خراب شدـــــدر مهرماهِ زهدم و دین

 د و دینم مشعبدیــــــزهدم منافقی ش

 شراب شدایمان و کفر من همه رود و  

 ش و آبم سراب شدــها نمایقــــتحقی

ــمیِ آب گش ــت و آب، میِ صــ  رفِ ناب شدــ

                                                           

 (.14567/  10: 1373)دهخدا،  غاره: غارج است که شراب صبوحی باشد .1
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 بودو آب زلال  یون مـایمان و کفر چ

 ودبای که ثریّاش بنده الهــــدوش از پی

 صافی میِ درو چو سهیل و شهاب شد

 (57-58همان، )                                                                                                         

دهد: خزانِ زهد و ویرانیِ ای شگرف را شرح میدر سه بیت نخست، واقعه سنایی

که چرا ناگهان به زلالیِ آب بود. این تا پیش از این دین و به سراب بدل گشتنِ ایمان که

گردد: مستی از شراب این همه تناقض رخ داده، سرانجام در آخرین بیت مشخّص می

ها ست و نه به ظاهر، به دیگر شراببا هوشیاریاش، نه متضاد دوشین. شرابی که مستی

مانَد. شرابی که ستارة پروین )ثریّا( بندة آن بوده و در درخشش چون سهیل است. می

یابد، کفر و ایمانِ خویش بین می، دیدة حقپس از نوشیدن چنین شرابی« دوش» سنایی

تمام آنچه زهد و دین  یابدسازد و به واسطة مستیِ هشیارکنندة آن درمیرا صرف آن می

بنابراین میِ دوشینِ او، شرابی  ؛پنداشته، نفاق و جادو و سرابی بیش نبوده استو ایمان می

 بوده روشن و روشنگر.

 دوش ما را در خراباتی شبی معراج بود

 بر امید وصل، ما را مُلک بود و مال بود

 عشقِ ما تحقیق بود و شُربِ ما تسلیم بود

 بهمن و پرویز بود چاکر ما چون قباد و

 امبازی کردهاز رخ زلفین او شطرنج

 ار بودــــت او طیّــــبدرة زرّ درم را دس

 آنکه مستغنی بُد از ما هم، به ما محتاج بود 

 از صفای وقت، ما را تخت بود و تاج بود

 الِ ما تصدیق بود و مالِ ما تاراج بودــــح

 ادم ما ایلک و خاقان بُد و مهراج بودـــخ

ــانکه زلفز ــ ــش سـ ــ  اج بود و روی او چون عاج بودـ

 و و عدم را جان ما حجّاج بودــــکعبة مح

 (163)همان،                                                                                                        

خوارق عادات و در رأس است. منتهی شبی همراه با « دوش»در این غزل نیز سخن از 

دارای معنای زشت و مستهجنی بود »، سناییپیش از « خرابات»معراج در خرابات.  ،آن

بود که معنای این کلمه عوض شد و از بُعد و ساحت و معنای زشتش به در  سناییو با 

شود حافظ برخلاف آنکه تصوّر می .(161-162/  3: 1396)شفیعی کدکنی، « آمد

اولین کسی است که کلمات را در جهت  سنایی»امّا درواقع  ،بود آغازگر این مسیر

بلکه  ،کندتنها تطهیر میبرد و با هنر خلّاق خودش آن کلمات را نهمتضادش به کار می
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ترین ، خرابات کثیفسناییدر زمان » .(199-200)همان، « بخشدبه آن قدسیّت هم می

کنند. ترین مردم در آن زندگی میو آلودهجایی است که افراد اوباش و لاابالی و بدترین 

 سناییکننده است. وقتی افتاده. حافظ در حقیقت، انتخاب سناییاتفّاق اصلی در شعر 

، 414)همان، « گیرد، هم خراباتدهد، هم معراج جان میخرابات را کنار معراج قرار می

حتّی[ در آثار قدیم این کلمه ]»نویسد: الشّعرای بهار نیز در این خصوص میملک .(372

« دیده شد سناییبار در آثار و سخنان ]نیز[ نیست؛ جز در اصطلاح صوفیه و نخست

به تفصیل به داستان معراج « سیرالعباد»در مثنوی  سنایی .(379/  1: 1392زاده، )حاجی

 ست که در خرابات رخ دادهامّا سفرنامة کوتاه این غزل، ماجرای معراجی ؛پردازدمی

، محلّ سناییکه البتّه در نظام اندیشة  ظاهر متضاد با هرگونه پاکی و تعالیمکانی به. است

، هیچ شاعری را سراغ نداریم که تجربیات شهودی سناییقبل از »تزکیه و تسلیم است. 

در « دوش» سنایی. (129: 1385)فتوحی، « خود را در خلال یک شعر بیان کرده باشد

وصل و صفای  . امید2 ،استغنا. 1 :است فی را تجربه کردهاحوال مختل« معراجِ خرابات»

کامروایی  .7  ،فرمانروایی .6 ،فقر .5 ،تسلیم و تصدیق )راستی( .4 ،عشقِ حقیقی .3 ،وقت

 .درنوردیدن عالم غیب. 8 ،در عشق

را در مصراع دوم بیت  سناییشاید مقصود نهایی سفرنامة روحانیِ کوتاه امّا پربار 

آغاز شده بود، جانِ شاعر را « خرابات»از « دوش»آخر بهتر بتوان دریافت: معراجی که 

کند. رساند که کعبة محو و عدم را طواف میمی« عالم غیب»در « حضور»ای از به مرتبه

و ای از تزکیه به مرتبه ،ستاو به واسطة مستیِ  دوشین که در اندیشة او عین هوشیاری

این بخش را با بیتی که  کند.را تجربه می« عالم غیب»رسد که حضور در تسلیم می

 بریم:به پایان می ،است« دوش»دربارة  سناییچکیدة اندیشة 

 سوختة عشق باش، ساختة دوش بین  است ای ساختهگردشِ ایّام، دوش، تعبیه

 (990)همان،                                  
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کرد. با توجّه  ، چیزی را مقرّر«دوش»مصراع نخست بیانی خیّامانه دارد: گردشِ ایّام، 

-ز ضرورت به ساختار فکری خیّام، اگر او سرایندة این بیت بود، در مصراع دوم یا ا

ز از گفت: اکنون که همه چیگفت یا با حیرت و نومیدی میشمری سخن میغنیمتدم

درک  وبرای کشف  سنایی، تلاش برای زیستن چه سود دارد؟ امّا است پیش تعیین شده

گی را کس بدان آگاه نیست، چارة همیشرقم خورده و ظاهراً هیچ« دوش»تقدیری که 

و از خود فانی  او بر این باور است، تنها وقتی در عاشقی به نهایت برسی. «عاشقی»دارد: 

 را دریابی. « ساختة دوش»توانی شوی، می

خواسته یا  سازد ومی« دوش»ای از با نگرش عرفانی خود، مفهوم تازه سنایی ،درواقع

. شودمیستی ظاهر گویی به پرسش بنیادینِ خیّام دربارة هستی و نیناخواسته در مقامِ پاسخ

گیری در شکل در اندیشة خیّام تنها به معنای دیروز یا دیشبی بود که انسان« دوش»اگر 

، از شدیمآن نقش و انتخابی نداشت و همواره مبهم و سرشار از پرسش و تردید تلقّی 

دان راه ب ؛توان با طیّ مراتب عشق، آن را کشف کردست که می، زمانیسناییدیدگاه 

ن آن میِ روشنگر را از نو تجربه نمود؛ مانند نوشید« دوش»یافت و مکرّر با تکیه بر عشق، 

 رخ داده بودند.« دوش»ات که هر دو و معراج در خراب

« دوش»مضامین عرفانی در رباعیات اصیل خیّام، شاید بتوان نوع کاربرد  نبودبه دلیل 

های تشخیص رباعیات اصیل از رباعیات منسوب به او قرار را نیز در کنار دیگر ملاک

بدین ترتیب اگر این واژه در اشعار منسوب به خیّام در غیر آن معنایی که در دو  1 داد.

-رباعی اصیل او آمده به کار رفته و یا متضمنّ معنایی عرفانی باشد، تقریباً با قطعیت می

 گردد.و شاعران پس از او بازمی سناییتوان گفت که انتساب شعر به 

و تعالیِ  ندیشة شاعران گشود که تکاملراهی در ا« دوش»به  سنایینگرش عرفانی 

نمای مضامین از آنجا که شعر حافظ، آئینة تمام توان جُست.آن را در غزلیات حافظ می

« دوش»رسد، و باورهای شاعران پیش از خودش است که در غزلیات او به پختگی می

سنایی سپس خیّام و نخست که  قرار گرفتمعنایی  یتحوّلدر مسیر نیز در اشعار او 

                                                           

 .43-52: 1399میرافضلی، ر.ک:  .1
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 معنایی ،«دوش» بهبرخلاف خیّام و حافظ  سنایی؛ با این تفاوت که اندآغازگرانش بوده

 عرفانی و عاشقانه افزودند.

 در اندیشة حافظ« دوش.»4-1

برای این واژه قائل شده  سناییدر غزلیات حافظ، هر دو معنایی که خیّام و « دوش»

همان معنایی  ،«سحرگاه»را در معنای « دوش»؛ افزون بر اینکه گاه گیردبودند، دربرمی

« دوش»آنچه او  به  به کار برده است.نیز  ،که در اشعار شاعران پیش از خیّام متداول بوده

پیوند »دهد، معنای و از این طریق، اندیشة محوری غزلیاتش را شکل می افزایدمی

است، خاطرة « دوش»است. هرجا سخن از  «ازلیِ خداوند و انسان در روز آفرینشعاشقانه

گردد و به همین سبب، هیچ شبی در غزلیات حافظ، نیز با آن قرین می« عشق ازلی»

رسد. به باور حافظ، برخلاف خیّام، و مستی و یادآوری آن خاطره به صبح نمی عشقبی

کنار  رقم خورده، آگاه است که خود در )ازل( تنها از آنچه دیروزِ آفرینشانسان نه

، رازِ دوشین را سنایی. حافظ نیز همچون کندمیخداوند، نقش اصلی آن رخداد را ایفا 

مستیِ »ورزد و معتقد است جز در تأکید می« مستی»امّا بر پیوند عشق با  ،داندمی« عشق»

و  سناییبه هم را درک نمود. آنچه در این میان، حافظ را « رازِ دوش»توان نمی« عشق

ظاهر وقایعی شگرف و به»سخن گفتن از  ،نخستسازد، نزدیک میخیّام هم به 

«. دوش»برای طرح مفهوم تازة « وگوگفت»است و دیگر، استفاده از قالب « ناهمگون

، بر پایة هسخن به میان آمد« دوش»خیّام که در آن از  تر دیدیم، تنها رباعیپیش

در برخی غزلیات، در قالب حافظ نیز  بود. گریوگویی کوتاه در کارگه کوزهگفت

میان خود و معشوق یا یکی از عناصر طبیعت )باد، نسیم سحری، بنفشه، گُل « وگوگفت»

دهد. رخ داده، شرح می« دوش»را که  «وقایعی شگرف و به ظاهر ناهمگونی»و بلبل(، 

-می میخانه، پیرِ  آورانِ شب )سروش، هاتف غیب/در همین مجال، پیام

شوند و حافظ را از الهامات حکیم و کاردانی تیزهوش( پدیدار میمغان/میخانه، /شفرو

و در « مستی»و « عشق»باری دیگر، در سایة « دوش»گونه سازند و اینمند میغیبی بهره
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-حافظ می«. ازلیِ آفرینشرخداد عاشقانه»یابد: ای میمفهوم تازه« غیب»پیوند با عالم 

ای که خود را برای دریافت معانی غیبیوگوهای شبانه، مخاطب کوشد از طریق گفت

گونه که شاید همان« وگوگفت»سازد. انتخاب قالب  به آن باور دارد، پذیرا و همدل

، دربارة یکی از اشعار شاعر اندیشمند 1فیلسوف بزرگ و شهیر آلمانی، مارتین هایدگر

-وییم. گفتوگگفت ،هاانسان ،ما»نوشته، این باشد که  2آلمانی، فریدریش هولدرلین

وگوست که وگو صرفاً شکلی از بروز و تجلّی زبان نیست، بلکه اساساً در مقام گفت

وگو عبارت از این است که هر باره در آن کلام، رسد. یگانگیِ گفتت میزبان به ماهیّ

رسیم و بر وگو[ به توافق مییابد. ما بر سر آن ]موضوع گفتیک نکتة یگانه تجلّی می

« وگو و یگانگی آن، محمل هستیِ ماستشویم. گفتتوافق تبدیل به ما میپایة این 

کند، مانند در غزلیات خویش بیان می« دوش»آنچه حافظ  .(22و  21: 1393)هولدرلین، 

-ی از غیب است که شاعر می«دریافت»و « الهام»نیست، بلکه « تأمّل»خیّام تنها حاصل 

رود که شاعر به تماشای چیزی می»تعبیر هایدگر: نماید. به « بازگو»کوشد آن را بیابد و 

 ای باطل نیست؛خود به تماشای او آمده است. پس آنچه سروده است، تراویده و تراشیده

حافظ، مدام یافتة دوشین را به خود و مخاطب  .(135 :1393)هایدگر، « بلکه یافتن است

 :به کار رفته استکنار سه مفهوم در در اندیشة حافظ، « دوش» کند.یادآوری می

 «عشق.»1

 من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد  دوش آگهی ز یارِ سفرکرده داد باد

 (177: 1385، حافظ)                                                                                                  

 نهادم چراغ روشن چشمبه راه باد   به بوی مژدة وصل تو تا سحر شبِ دوش

 (409همان، )                                                                                                             

 هاتف غیب ندا داد که آری بکند  دوش گفتم بکند لعلِ لبش چارة من

 (262همان، )                                                                                                             

   

                                                           

1. Martin Heidegger 

2. Friedrich Hölderlin 
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 تا دلِ شب سخن از سلسلة موی تو بود دوش در حلقة ما قصةّ گیسوی تو بود

 (284مان، )ه                                   

 کز عکس روی او شب هجران سر آمدی  که ماهی برآمدیدیدم به خواب دوش 

 (508)همان،                                                                                                              

 وگو.گفت2

ــجوی و لبش افسنرگسش عربده ــ  کنُانوســ

 سر فراگوشِ من آورد به آوازِ حزین

ــنیمش  ــ  ب دوش به بالینِ من آمد بنشستـ

 گفت ای عاشقِ دیرینة من خوابت هست

 (104)همان،                                                                                                              

رقم معشوق  حضورگرچه لبریزِ عشق، امّا بی «دوش» ،در اغلب غزلیات حافظ

خورد و عاشق، یا گرفتار فراق است یا مست از مژدة وصال. در اینجا امّا معشوق با می

اش بر بالین او حضور شبانه خوان به سراغ عاشق دیرین آمده وطمطراق، مست و غزل

است « عشق»از نظر حافظ، حقیقت همان » بسانِ بادة شبگیر است. هم از این روست که

دینِ عاشقِ حق، » .(56/  3: 1396کدکنی، )شفیعی« مذاهبکه مذهبی است ورای همة 

 .(325: 1374)ستّاری، « عشق است که برتر از کفر و ایمان است

 

 ها دادست...سروشِ عالمِ غیبم چه مژده  چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب

 (115: 1385حافظ، )                                                                                                  

رود معتقد به عالم غیب، الهامات خویش را در هوشیاری، حین ذکر و انتظار می

، «مستی» و در« میخانه»در « دوش»عبادت و یا در مسجد و خلوت دریافت کند. امّا حافظ 

گرچه مطلع غزل و اندیشة کلّی آن، رباعیات  .عالم غیب شنیده«ِ سروش»ای از «مژده»

نسبتِ عاشقانة انسان »آورد، تفاوت عمدة اندیشة حافظ با خیّام، باور به خیّام را به یاد می

است. پیوندی  «الهامات غیبی»این پیوند از طریق «ِ یاد»و زنده نگاه داشتنِ « با خالق عالم

که خداوند خود هم از نخست در ازل با آفرینش انسان و دمیدنِ نفخة الهی خویش، آن 
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 ورزدرا ایجاد نمود. حافظ به حقّانیت این پیوند در عالم غیب ایمان دارد و مدام تأکید می

شباهنگام و  ،خودی و مستیدر هوشیاری راهی بدان عالم نیست. او همواره در بی که

ست و یادآور زمان منظر او زمانِ دریافت اشارات و الهامات غیبی که از ،وقت سحر

آفرینشِ انسان، حقیقتی را کشف کرده یا برای او پرده از روی حقیقتی برداشته شده 

 است.

 آشفت...زلفِ سنبل به نسیمِ سحری می  در گلستانِ ارم دوش چو از لطف هوا

 (160)همان،                                                                                                              

باد در پاسخ به پرسش حافظ، از به معنای سحرگاه است. « دوش»در اینجا 

-بی شاید بدین دلیل که خود نیز شمایلی ندارد و گوید.سخن می« چگونگیِ عشقبی»

سخن گفت، برای شرح این « عشق»توان از نمی« هوشیاری»چگونه است. از آنجا که در 

قدمای »جوید. و مستی پناه برده و از ساقی، یاری می« خودیبی»، به «چگونگیبی»

-اند رابطهیعنی عقیده داشته ؛انددانستهمیتو مدان  متفکران ما، قلمروی ایمان را قلمروِ

« چگونه ادراک شودن ایمان و یک نامعلوم. لطیف آن است که بیای وجود دارد میا

 .(69، 75: 1392کدکنی، )شفیعی

 که تاب من به جهان طرّة فلانی داد  بنفشه دوش به گلُ گفت و خوش نشانی داد

 (187: 1385)حافظ،                                                                                                   

وگوی ساختار غزل مبتنی بر گفت وبه معنای سحرگاه آمده « دوش»در اینجا نیز 

نشان دل باخته و اکنون شهره به که بر عشقی بی دو گُل است. حکایتِ جانی سحرگاهی

و گنج که عاشق را به گوهر اسرار  چگونة قرینِ رنجعاشقی در عالم است. همان عشقِ بی

  رساند.می

 کرد...کو به تأییدِ نظر حلّ معمّا می  مشکل خویش برِ پیرِ مغان بردم دوش

 (217)همان،                                                                                                              

گشود، میکه به یاری کشف و شهود، گره از مشکلات معنوی « پیرِ مغان»، «دوش»

سازد؛ رازِ پُررمزِ مرگ حلّاج: عیان ساختنِ ی را فاش می«راز»با نگریستن به جامِ باده، 
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در این بیت به معنای « دوش»، از غزلیات حافظ سعید حمیدیاندر شرح  اسرارِ نهانِ عشق.

 (867/  2: 1402است. )حمیدیان، « ازل»

 رضا باش و از قضا مگریزکه در مقام    بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت

 (338: 1385)حافظ،                        

 

که صدایش شنیده شود، امّا »ست ، فرشتة ندادهندة غیبی«سروش»همچون « هاتف»

ای که حافظ دریافت پیام دوشین و غیبی .(8296/  8: 1381)سخن، « خودش دیده نشود

« خودی و مستیبی»آدمی جز در به باور او، کند، همواره ارتباطی با می دارد؛ چراکه می

 را ندارد. « الهامات»توانِ دریافت 

 فروش...وز شما پنهان نشاید کرد سرّ می  دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

 (357: 1385)حافظ،                                                                                                   

؛ رازِ است ی دیگر برداشته شده«راز»، پرده از «کاردانی تیزهوش»واسطة به« دوش»

گیرد. پس تو کوش سخت میفروش: جهان بنا بر طبیعت خویش بر مردمانِ سختمی

آن را بیش از این بر خود سخت مگیر. او همچنین در ادامه با استفاده از تمثیلی مبتنی بر 

کند و معتقد است سالک تا طریقِ تسلیم و رضا و شکیبایی می گساری توصیه بهمی

 .شودنمیهای غیبی شکیبایی پیش نگیرد، پذیرای دریافت پیام

ــه دوش یخــان م ــــة  گوش فی از  ت  هــا

بکند کارِ خ لهی  ا ــعفوِ  ـ  ویشـ

 گفت ببخشند گنه می بنوش 

 مژدة رحمت برساند سروش

 (359)همان،                                                                                                              

 نوید داد که عام است فیض رحمت او  بیار باده که دوشم سروش عالم غیب

 (474)همان،                                                                                                                                                                                     

با حافظ « غیبسروش عالم »و « هاتفِ میخانه»آورانِ الهی، وگوی شبانة پیامگفت

دارد که لطفش به مراتب بیشتر از  پوشیکرانِ خداوندِ عیبهر دو نشان از رحمتِ بی
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ورزی چندان فرقی با هم ندارند. در زبان حافظ، می و مستی و عشق»جُرمِ آدمیان است. 

کمال و عبودیت محض در عشق و مستی است. عشق، عین طاعت است و هرچه از عشق 

 .(64 /3: 1396کدکنی، )شفیعی« ایه داخل شدهدور شوی، در گنا

    گلُ گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش    سروددوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می

 (364: 1385)حافظ،                        

 

بر مصائب که گُل نیز « شکیبایی»وگویی میانِ حافظ و بلبل دربارة اهمیّت گفت

 حافظ. سحرگاهیوگوهای مضمونی تکرارشونده در گفتشنوندة آن بوده است. 

 گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم  دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم

 (417: همان)                                                                                                   

شده: حتّی اگر عاشق عزم ترک عشق کند، رهایی از حقیقتی دیگر برملا « دوش»

 گردد. عشق ناممکن است؛ چون این معشوق است که مانع می

 از خط جام که فرجام چه خواهد بودن  پیرِ میخانه همی خواند معمّایی دوش

 (460)همان،                                                                                                              

از پیرِ خود شنیده و پیرِ میخانه « دوش»رازی که خیّام همواره در پی آن بوده، حافظ 

داد و به همین ان میحرکات افلاک و ستارگان را نش»گانة جام که نیز از خطوط هفت

آن را  ،(533: 1379نیسی، )برگ« اندنما نامیدهبین یا جام جهانجهت آن را جام جهان

تنها در مستی قابل درک است که خودِ رازی که نه«. رازِ هستی و نیستی»دریافته است: 

 ای برتر از هوشیاری؛ مستیِ عشق.است! مستی مستی

 ازلیِ آفرینش.رخداد عاشقانه3

 چیست یارانِ طریقت بعد از این تدبیر ما...  دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیرِ ما

 (90)همان،                                                                                                                

سطحی فقط بُعد ظاهر جهان در شعر حافظ، سرشار از امور متناقضی است که نگاه »

رسد و تنها نگاه تیزبین و هوشیار بیند و به بُعد واقعی پنهان در پشت این ظاهر نمیرا می

تواند پردة ظاهر را کنار بزند و حقیقت پنهان را دریابد. این همان مطلبی است که می
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دوش » (.19: 1400)شگفت، « ردحافظ همواره اصرار به انتقال آن به مخاطب خود دا

ای است که شاعر در آن به کشف و بلکه لحظه ؛برای حافظ یک شب معیّن نیست

خواهد دیگران را آید و میشود و به ذوق میخبر مییابد و صاحبشهودی دست می

در ابیات این غزل،  .(2/627: 1394)رستگار فسائی، « در شنیدن آن، با خود شریک سازد

، «مسجد»جای بازگشت از به« پیر»زمانی که «. ازل»و « دوش»: است از دو زمان سخن رفته

سازد که اینک آنان چه تدبیری باید را حیران می« مریدان»رود و می« میخانه»سوی 

-ازلی گریزی نیست، مریدان نیز طریقِ پیر پیش می«ِ تقدیر»امّا از آنجا که از  ؛بیاندیشند

 سابقه رقم خوردهرویدادی بی« دوش»گزینند. سُکنی می« خرابات مغان»گیرند و در 

مریدان در همان «ِ سکونت»پیر از مسجد به میخانه و سپس، «ِ حرکت»: نخست، است

مخیّر بود، مریدان دیگر   ،همسجد و میخان ،، پیر، میانِ انتخاب دو مکان«دوش»مکان. اگر 

خرابات این امکان را نداشته و بر تقدیرِ ازلیِ خویش که همان سُکنی گزیدن در « اکنون»

 اند.مغان است، گردن نهاده

توان دریافت این سه بیت، روایتگر ماجرای با رمزگشایی از نمادهای کلام حافظ، می

ست )میخانه/خانة آفرینش و هبوط آدم )پیر( از بهشت )مسجد( به عالم هستی

خمّار/خرابات مغان( و تقدیر ازلی تمام آدمیان )مریدان/یاران طریقت( در پیمودنِ 

. در دیوان است که در ازل با انتخاب و تصمیمِ آدم )گناه نخستین( شکل گرفته ریمسی

هایی همچون مسجد و خرابات سرنمونِ ازلی دارند و گذار از یکی به مکان»حافظ، 

گذار از مسجد به » .(223: 1395)آشوری، « ستدیگری در اصل یک رویدادِ ازلی

رِ مغان، به زبانِ رمزیِ تأویلی، نخست در شب میخانه یا از صومعه/خانقاه به خرابات/دی

ای از روح به اذنِ ربّ دهد. در آن شب بهرهازلی، در شب نزولِ روح روی می، پیش

 .(305)همان، « کندخویش از عالم روحانی به عالم خاکی کوچ می

ظاهر با اختیار خویش از محلّ سکونت خود حرکت کرده پیر/آدم به« دوش»اگرچه 

اند، امّا به نظر دیگری را برگزیده و سپس پیروان/آدمیان، طریق او پی گرفتهو جای 
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از پیش « تقدیرِ ازلیِ انسان»در « دوش»، هر دو «این سکونت»و « آن حرکت»رسد می

بایست از پسِ این گذار، در عالم هستی/میخانه بمانند تا بتوانند رقم خورده و آدمیان می

سکنی گزیدن، ویژگیِ بنیادین بودن »هایدگر معتقد است:  مارتینبیافرینند و بسازند. 

کنند. ما فقط آنگاه های فانی در سازگاری با آن زندگی میای که آدماست. ویژگی

توانیم سازنده باشیم که بتوانیم سکنی بگزینیم و ]ما[ تنها از طریق ساختن به سکنی می

 .(3و  24: 1399)هایدگر، « رسیممی

 فضای سینة حافظ هنوز پُر ز صداست   شم در اندرون دادندندای عشقِ تو دو

 (99: 1385 )حافظ،                                 

ار، باست که اوّلعشق  افکند، ندایآن ندایی که هنوز در جانِ حافظ طنین می

ین تا همیشه چنتواند اینرسد تنها ندای عشق ازلی میو به نظر می آن را شنیده« دوش»

در  یک از نویسندگان صوفیتا نیمة دوم قرن پنجم هجری هیچ»افکن گردد. طنین

ر مورد محبّت داند که لفظ عشق را اند، یا اکراه داشتهدادهخراسان به خود اجازه نمی

ر خراسان در قرن پنجم هجری د» .(59: 1387)پورجوادی، « انسان با خدا به کار برند

ن، پیوند در قرن ششم و هفتم به کمال خود رسید و آ تحوّلی در شعر به وجود آمد که

ه تا قبل از این مضامین و مفاهیم شاعرانه با معانی عرفانی و صوفیانه بود. همچنین عشق ک

نای عرفانی رفت، در معدوره، در ادبیات فارسی، در مفهوم جسمانی و انسانی به کار می

 .(10: 1401)اکبری گندمانی، « و الهی به کار گرفته شد

خالق و »میان « عشقی ازلی»از « سوانح»نخستین بار احمد غزّالی در فصلی از کتاب 

خاصیت آدمی نه این بس باشد که »نامد: می« مرغ ازل»گوید و آن را سخن می« مخلوق

محبوبیش بیش از مُحبّی بُوَد؟ این نه اندک منقبتی بُوَد. یحُِبُّهمُ چندانی نزل افگنده بود 

کند و هنوز باقی بُوَد. اگر به الأزل إلی الأبد نوش میپیش از آمدنِ او که منِآن گدا را 

سرّ وقت خویش بینا گردی، بدانی که قاب قوسَینِ ازل و ابد دل توست و وقت تو. که 

: 1402)غزّالی،  1«عشق هرگز روی تمام به کس ننماید. آن است که او مرغِ ازل است

ست که تا ابد و و در هستی جاری شدهتنها از ازل آغاز هاین پیوند عاشقانه ن .(11و  12

                                                           

 (280: 1385مشتاق بود )حافظ، سایة معشوق اگر افتاد بر حافظ چه شد / ما به او محتاج بودیم او به ما  .1
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الدّین رازی نیز معتقد بوده اگر آدمی جسارت عشق یابد. نجمپس از مرگ نیز امتداد می

تر این مسیر را در ازل گشوده ورزیدن به معبود را دارد از آن روست که او خود پیش

کس زهَره نداشتی که لاف محبّت ، هیچ«نهَیحُبُِّو»سابق نبودی بر « یحُبُِّهمُ»اگر »بود: 

 .(44: 1353الدّین رازی، )نجم« زدی

 نشین دوش به میخانه شدحافظِ خلوت

 شکستصوفیِ مجنون که دی جام و قدح می

 از سرِ پیمان برفت با سرِ پیمانه شد 

                                  جرعه می عاقل و فرزانه شدبه یک  دوش

 (244: 1385)دیوان حافظ،                                                                                          

به « خلوت». حرکتِ بیرونی: از است حرکتی صورت گرفته« دوش»این بار نیز 

« شدو»مستی. « پیمانة»زهد و پیوستن به «ِ پیمان»و حرکتِ درونی: گذشتن از « میخانه»

تر آن که مستی، او تنها حافظ که صوفیِ مخالفِ شراب نیز جام مِی نوشیده و عجیبنه

در اندیشة « دوش»دهند که نه را عاقل و فرزانه ساخته است. این دو بیت به خوبی نشان می

ست. ، مربوط به میِ انگوری«مستی»حافظ به معنای شبی معمول و سپری شده است و نه 

رخداد »با ساختار فکری حافظ تفسیر کنیم، در اینجا نیز سخن از  اگر این مفاهیم را

دوش ]و نظایر آن[ کمتر در شعر در معنای حقیقی لفظ به »است. « ازلیِ آفرینشعاشقانه

ای است ویژه در شعر عاشقانه و حتّی بیش از آن در شعر عارفانه، بهانهرود و بهکار می

عر روی داده و مدّعی روی دادن آن است. در ای که برای شابرای نقل حال یا تجربه

توان مورد احوال و تجاربی چون واقعات عرفانی، با توجّه به نوع و ماهیت آنها، کمتر می

ها را در ظرف زمانی و مکانی متعارف جای داد و اساساً تصوّر زمان و مکان به معنای آن

ظر عرفا حالی که ممکن چراکه از ن ها قابل طرح نیست؛محسوس و مادّی در مورد آن

است با معیارهای رایج و قواعد و قوالب ذهنی ما در حدود یک لحظه یا چیزی کم و 

: 1402)حمیدیان، « ابدی را دربرگیردایی ازلینتواند فراخبیش انگاشته شود، در اصل می

3  /1679). 
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اند که «عشق»همان آدمِ زاهد پیش از فهم و دریافتِ « صوفی»و « نشینحافظ خلوت»

اشاره « دوش»رسند. ای می از نفخة الهی به حقیقت و فرزانگی میتازه با چشیدنِ جرعه

ازلیِ « پیمان شکستنِ»آن »ابدی )عهد الست( دارد. ای ازلی و پیمانی ازلیبه واقعه

رفتن، بر اثر کششِ « پیمانه»و هشیار شدن و بر سرِ « میوة ممنوع»آدم/حافظ، یعنی خوردنِ 

و عالمِ « ورع»شود ای که سبب میست؛ وسوسه«آشنا»وسوسة شورانگیزِ آن جادویی و 

)همان، « پرستانِ زمینی درآیدزهد زاهدانِ آسمانی را رها کند و در جرگة مستان و می

ست. آن شراب که حافظ در ازل از آن مست شده، میِ عشق و خرد و هوشیاری .(316

  عقل آورده است!شرابی یگانه که صوفیِ مجنون را نیز بر سرِ

 وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند    دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند

 (256: 1385)حافظ،                                                                                                   

همان »یعنی «. وقتِ سحردوش »اشاره کرده: « آن زمانِ ازلی»تر به بار دقیقحافظ این

یاد « آن شب قدر»و در ادامه نیز به روشنی از  .(225: 1395)آشوری، « سرآغازِ روزِ ازل

ماجرای ازلیِ »کند. شبی اگرچه تاریک امّا قرینِ کامروایی و خوشدلی. در این غزل می

 یا سحرگاه ازلی را به صورت جشنِ نزولِ روح به عالم« شب قدر»آفرینشِ انسان در 

ساخته و « او»ترین موجود عالم و منظورِ خاکی تصویر کرده است. در آن جشن یگانه

  .(225: 1395، همان)« یعنی آدم ؛شودپرداخته می

 گِل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند  دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

 (257: 1385)حافظ،                                                                                                   

ای که ست، نکتهاگرچه ماجرای آفرینش انسان از مضامین پرکاربرد در ادب فارسی

دبی ما با کشان اتمامی گردن»سازد، آن است که حافظ را از دیگر شاعران متمایز می

اند و عقاید خود را از زبان شخص برخورد کردهاین قضایا ]آفرینش[ به صورت سوم

امّا حافظ گستاخانه خودش را در مرکز اشعارش قرار داده است.  ؛اندبیان داشته« او»

ای که دارد، امر عجیب و غریبی های عرفانیروشنبر تمام سایهعلاوه« شب»انتخاب 

: 1396کدکنی، )شفیعی« آوردنه روز و نه سحر. هزاران تداعی میاست که نه شب است 

« نامة روحانی حافظمعراج»در این غزل که به نوعی « دوش»علّت انتخاب  .(47-46/  3
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هاست شب سمبل غیبت همة اشکال و صورت»، به این اعتبار است که شودمیمحسوب 

« های قدسی که شب داردینهبر حواشی و زمعلاوه ؛که عوارض وجودی عالم واقع است

ای است که ای است فراتر از تقویم. لحظهدوش در اینجا لحظه» .(47-46و  60)همان، 

نشان از ازل دارد و در همان حال به ابدیت پیوسته، همچون زروان اَکرانه که هرلحظة 

ایستاده، ابدی است که شاعر در گوشة کائنات آن برابر با ابدیت است. در این لحظة ازلی

امّا انسان هنوز آفریده  ،ای است که شاعر هستتماشاگر آفرینش آدمی است. لحظه

 .(153: 1368)انوری، « نشده است

 بشکست عهد چون در میخانه دید باز...  تو توبه ز می کرده بود دوشصوفی که بی

 (331: 1385)حافظ،                                                                                                   

عنوان عمومی هریک از پیروان فرقة اهل تصوّف است، ]امّا[ در شعر »صوفی اگرچه 

خود مبرّا صوفی تا وقتی به ظنّ  .(377: 1379نیسی، )برگ« حافظ شخصیّتی منفی دارد

ست. به محضِ تجلّیِ عشق، صوفیِ اهل زهد نیز ست که از عشق خالیاز گناه و صافی

گُسارد؛ همانگونه که جامِ وجودِ شکند و می میبه شادمانیِ حضورِ معشوق، توبه می

عشق از زبانِ ساغر به خروش آمده و سرچشمة خویش «ِ راز»با شنیدنِ « دوش»حافظ نیز 

« راز»تواند جان را به معنای حقیقی صافی کند تا پذیرای شراب عشق میجوید. تنها می

(؛ تنها موجودی که توانِ مهرورزی 310: 1374)ستّاری، « انسان، سرّ خداست»و  شود

 دارد.

 ام که مپرسسخنانی شنیده  من به گوش خود از دهانش دوش

 (343: 1385)حافظ،                                                                                                   

هاست. تمام ابیات این غزل «چگونگیبی»قرینِ « دوش»تر هم اشاره شد که پیش

 چگونة عشق.ست برای شرح درد بیکوششی

 کشید به دوشامام شهر که سجّاده می  بردندز کوی میکده دوشش به دوش می

 (358)همان،                                                                                                           
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-. بیاست نوشیدن آغاز شده یپروا مِغزل با مژدة سحرگاهیِ هاتف غیب به بی

نیز آلوده به می ساخته و البتّه آلودگی ظاهری که امام شهر را « دوش»ای که پروایی

شعر مغانه که اوج آن در دیوان »ای از تواند جلوهاین بیت می 1است.« راه نجات»درواقع 

حافظ است ]باشد[. شعری نقیضی و پارادوکسیکال که تمام هنرش درین است که با 

ای از بیان تناقض، شیوههای هریک ازین دو سوی ذوب کردن کفر و دین و پارادایم

« کنددهد که هر دو سوی کفر و دین را مجذوب خویشتن میهنری را شکل می

 .(171/  1: 1396کدکنی، )شفیعی

 ایمما آن شقایقیم که با داغ زاده  ایای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده

 (434 :1385 ،حافظ)                                                                                                 

اران سبُکِ های شبنم یا بنوشد، همان قطرهشرابی که گل سرخ به هنگام بامداد می»

اره بر جانِ عشقِ بادة دوش که همو امّا داغِ .(502: 1379نیسی، )برگ« گاهی استصبح

است  یبادة شبانه همان عشق»ست. حافظ است و همیشه خمارآلود و مشتاق آن، ازلی

نیا از آن باده اند. روح انسان پیش از ورود به عالم دکه ارواح در هنگام میثاق نوشیده

ن در نوشیده و مست گشته. اگرچه در این جهان، عین آن مستی در سر نیست، یاد آ

هان ضمیر انسان هست. روحی که در ازل از شراب محبّت نوش کرده است، در این ج

شق ازلی، عشود. بادة نامیده می« شوق»نوشی است که در زبان عشق، چنان طالب بادهمه

نه خوانده اند بادة شبااز این حیث که در عالم ارواح در مجلس میثاق آن را نوشیده

« شودیگردد بادة صبوح نامیده مجهان کنونی نوش می شود و از این حیث که درمی

 .(231، 232، 234: 1387)پورجوادی، 

 

 آلودهخرقه تردامن و سجّاده شراب  آلودهدوش رفتم به درِ میکده خواب

 (491: 1385حافظ، )                                                                                                

ازلی و گذار «ِ گناه»به شراب و « آلودگی»باز شاهد همان ماجرای ازلی هستیم، یعنی »

زده و در میخانة ازلی و در این غزل باز آدم/حافظ است که می«. میخانه»به « مسجد»از 

                                                           

 (.358: 1385دلا دلالت خیرت کنم به راهِ نجات / مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش )حافظ،  .1
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بر او گذشته است با خرقة تر و جامه و سجّادة « جاآن»زده از ماجرایی که گیج و خواب

« خرقه»بندد. عالم روحانی به سوی میکدة زمینی، رختِ سفر می«ِ مسجد»وده، از آلشراب

، امّا بر اثر است عالم بالا بوده«ِ زاهدان»او نشانة آن است که وی در اصل از « سجّادة»و 

کوچ کند « میکده»به « مسجد»باید از آن آلودگیِ خرقه و سجّاده میو می« می»چشیدنِ 

رهروِ »به آن « فروشبچةّ بادهمغ»است. امّا اینجا نیز هنگام ورود که جایگاه مستان 

باید غسل کند و پاک پا شود که آن مستِ خرابِ میِ ازلی مییادآور می« آلودهخواب

 .(307و  308: 1395)آشوری،  .«زمینی بگذارد«ِ دیر خراب»به 

 گیری. نتیجه3
، منوچهریعنصری، در اشعار پیش از خیّام « دوش»های تحوّل معنای نخستین زمینه

آسمانی و های با پیام« دوش»پیوند و  شوددیده می و مسعود سعد سلمان ناصرخسرو

 ةابیاتی از فردوسی دربار همچنین یابد.بازتاب می این شاعرانشعر در مفاهیم عشق و ازل 

اثرپذیری او و دیگر شاعران از هر  نشان ازدر دلِ شب،  « سروش»و ظهور « شب»اهمیّت 

دو فرهنگ زرتشت و اسلام و دیدگاه مشترک این دو در خصوص جایگاه الهیاتی 

را زمانی مقدّس برای تأمّل، مناجات و نماز « شب»مسلمانان،  مانند. زرتشتیان دارد« شب»

، نزد گونه که در اسلام، وحی و الهام غیبی، حائز اهمیّت بودکردند و همانتلقّی می

 ای،. با وجود چنین پیشینهداشته استای ایزدی، جایگاه ویژه های پیکزرتشتیان نیز پیام

« دوش»یابد. در رباعیات خیّام، معنایی فارغ از نگاه الهیاتیِ زرتشت و اسلام می« دوش»

، آمیزد. به باور خیّاممی« انذار»و « ابهام» ،«پرسش»در شعر خیّام، بیش از همه با « دی»و 

حضور و اراده و اختیارش در گذشته زمانی نامعلوم است که سرنوشت انسان، بی« دوش»

است و انسان، میانِ « دوش»گذرد، تماماً حاصلِ رقم خورده و آنچه امروز می

باری « دوش»، سناییشود. با نگرش عرفانی بیهوده دوانیده می« اکنون»و  «دی»/«دوش»

، در «حقیقت»و « عشق»یابد و به معنای شبی قرینِ بازمیدیگر، مفهوم الهیاتیِ خویش را 

یابد. از آنجا که شعر حافظ، به تعالی رسیدة بستر وقایعی شگرف، مجال ظهور می
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بر دربرداشتن مفاهیم مورد نظر در اندیشة او، علاوه« دوش»مضامینِ شاعران پیشین است، 

تر که پیش« وگوگفت»در قالبِ گردد. حافظ ای طرح می، با مفهوم تازهسناییخیّام و 

-به واسطة پیام« دوش»خیّام نیز در رباعیات خویش بدان پرداخته بود، از الهاماتی که 

های غیبی، مبتنی بر گوید. چکیدة مضامین آن پیامآورانِ غیبی دریافت کرده، سخن می

-ای آگاهیدر راه عشق است؛ عشقی همواره قرینِ مستی اهمیّت تسلیم و رضا و شکیبایی

که « ازلیِ آفرینشرخداد عاشقانه»بخش. حافظ در بخشی دیگر از غزلیات به خاطرة 

رازِ  ،جوید. درواقعآن، نیروی حیات می«ِ یاد»پردازد و مدام از رقم خورده، می« دوش»

و از نو  یافتنیدست« عشق»باور داشت با  سناییکه بر خیّام ناگشوده بود و « دوش»

ازلیِ آفرینش تجلّی حافظ در هرلحظه با یادآوریِ خاطرة رخداد عاشقانهست، بر ساختنی

 .بردپیتوان نمی« دوش«ِ »راز»به « مستی»و « عشق»کند؛ چراکه جز با می

 منابع
، سطوح انتزاع، تقابل و پارادوکس در سوانح احمد غزالی(، 1402اکبری گندمانی، مهرداد )-

 .7-30، صص 31شمارة ، 14سال ، سمنان دانشگاه مجلة مطالعات زبانی و بلاغی

های یک قصهّ بیش نیست )ملاحظاتی دربارة شعر حافظ و اندیشه(، 1368انوری، حسن )-

 .تهران: مؤسسّة مطبوعاتی علمی او(،
، بادة عشق )پژوهشی در معنای باده در شعر عرفانی فارسی((، 1398پورجوادی، نصرالله )-

 .تهران: کارنامه
، سناییفرهنگ لغات، تعبیرات و ترکیبات دیوان اشعار حکیم (، 1392زاده، مجید )حاجی-

 .، کرمان: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان1ج

 .، به سعی سایه، تهران: کارنامهحافظ(، 1385الدیّن محمّد )حافظ شیرازی، شمس-

نیسی، ها و معنای ابیات کاظم برگواژهتوضیح ، دیوان حافظ (،1379) ________________-

 .تهران: فکر روز

سی ار، مجلة زبان و ادبیات فجایگاه سروش در فرهنگ ایران(، 1383آبادی، محمود )حسن-

 .5-28دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال دوم، صص 
 .، تهران: قطره3و2، جشرح و تحلیل اشعار حافظ(، 1402حمیدیان، سعید )-
نامه )شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ(، 1387خرّمشاهی، بهاءالدیّن )-

 .، تهران: علمی و فرهنگی1، جحافظ(
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 .، تهران: مرواریدفرهنگ اصطلاحات ادبی(، 1390داد، سیما )-

 .فروهر، ترجمة رستم شهزادی، تهران: خداشناسی زرتشتی (،1377دهالا، مانک جی نوشیروان جی )-
 .، تهران: دانشگاه تهران1، چ13و  10و  9و 7و 4، جنامهلغت(، 1373اکبر )علّامه( )دهخدا، علی-
 .، محمّدامین ریاحی، تهران: علمی و فرهنگیمرصاد العباد(، 1366الدیّن )رازی، نجم-
الدیّن محمّد حافظ شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس(، 1394رستگار فسائی، منصور )-

 .، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی2و1ج شیرازی،
، تهران: مؤسّسة مطالعات و 1، جهای شاهنامهفرهنگ نام(، 1369) _____________-

 تحقیقات فرهنگی.

 .، تهران: امیرکبیرنامه در شعر فارسیساقی(، 1388رضایی، احترام )-

 .تهران: سخن، دین و فرهنگ ایران(، 1382رضی، هاشم )-
، بر اساس نسخة سعید دیوان رودکی سمرقندی(، 1376) ، ابوعبدالله جعفر بن محمّدرودکی-

 نگاه. نفیسی و ی.براگینسکی، تهران:

 .، تهران: مرکزعشق صوفیانه(، 1374ستاّری، جلال )-

 ، تهران: طهوری.فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی(، 1354سجّادی، سیّد جعفر )-

 ، تهران: چاپخانة فراین.دیوان مسعود سعد سلمان(، 1362سلمان، مسعود بن سعد )-

پنج اقلیم حضور )فردوسی، خیاّم، مولوی، سعدی، حافظ( بحثی (، 1393شایگان، داریوش )-

 ، تهران: فرهنگ معاصر.دربارة شاعرانگی ایرانیان
 .، تهران: سخنرستاخیز کلمات(، 1391شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -
های سلوک )نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم تازیانه(، 1392)________________ -

 .، تهران: آگه(سنایی
شناسی نگاه )درآمدی به سبک زبان شعر در نثر صوفیّه(، 1392)________________-

 .تهران: سخنعرفانی(، 
 .تهران: سخن، 2و1، جاین کیمیای هستی: دربارة حافظ(، 1396)________________-
بررسی ساختارهای (، 1400پور، رسول )شگفت، مائده، شکری، یدالله، رضایی، محمّد، رسولی-

، 24، شمارة 12 سال، مجلة مطالعات زبانی بلاغی دانشگاه سمنان، پارادوکسیکال در غزلیات حافظ

 .7-36صص 
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اسلام، یهود و بررسی تطبیقی نماز در (، 1398صحرایی، میترا، ابوالقاسمی، امیرحسین )-

 .9-21، صص 2، شمارة 4، مطالعات تاریخ و تمدّن ایران و اسلام، دورة زرتشت
، نشریة حکمت و فلسفه، در نزد دهریون« زمان»جایگاه (، 1393صولتی چشمه ماهی، یحیی )-

 .75-86سال دهم، شمارة دوم، صص 

تصحیح و مقدّمة دکتر ، دیوان عنصری بلخی(، 1363) ابوالقاسم حسن بن احمد، بلخی عنصری-

 .سناییجا: کتابخانة سیّد محمّد دبیرسیاقی، بی
 .جعفر مدرّس صادقی، تهران: مرکزویرایش متن ، سوانح(، 1402غزاّلی، احمد )-
 .تهران: سخن (،سناییها و آثار حکیم ای در غزنه )اندیشهشوریده(، 1385فتوحی، محمود )-
 .، تهران: سخن1ج، شاهنامه(، 1400فردوسی، ابوالقاسم )-
به اهتمام عبدالکریم طریق عشق )شرح غزلیاتی چند از حافظ( (، 1396الزمّان )فروزانفر، بدیع-

 .دار، تهران: اساطیرجربزه

 .، تهران: نگاهدیوان ناصرخسرو(، 1375، ناصرخسرو )بلخی مروزی قبادیانی -

 .(، ترجمة محمدمهدی فولادوند، تهران: پیام عدالت1393) قرآن کریم-
 .، تهران: زواّرنامهخیّام(، 1393قنبری ، محمّدرضا )-
، 40، نشریة پاژ، شمارة های پهلوانیهای یزدانی و منظومهنیایش(، 1399قیامتی، علیرضا )-

 .177-196صص 

 .دکتر عباس منوچهری، تهران: مولی، ترجمة شعر، زبان و اندیشة رهایی(، 1399) مارتین هایدگر-
 .سنایی، تهران: سناییدیوان تا(، مدرسّ رضوی )بی-

 .جا. بیدینکرد(، 1325مشکور، محمّدجواد )-
، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ اصطلاحات نجومی(، 1388مصفّا، ابوالفضل )-

 .فرهنگی

، به دیوان منوچهری دامغانی(، 1375) دامغانی، ابوالنجّم احمد بن قوص بن احمد منوچهری-

 اهتمام دکتر سیدّ محمّد دبیرسیاقی، تهران: زواّر.

 ، ترجمة احمد تفضّلی، تهران: توس.مینوی خرد(، 1379مؤلّف نامعلوم )-
 .، تهران: سخنهای پارسیرباعیات خیاّم و خیّامانه(، 1399میرافضلی، علی )-

، به اهتمام دکتر محمّد معین، چهارمقاله(، 1386نظامی عروضی سمرقندی، احمد بن عمروبن علی )-

 .تهران: صدای معاصر
 .، ترجمة محمود حدادی، تهران: نیلوفرماندآنچه می(، 1393هلدرلین، فریدریش )-
  .، تهران: علمیچشمة روشن(، 1392یوسفی، غلامحسین )-
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